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پایان یک زندگی ساده

شهید حسن  ساسان محمدبیگلر، ۶۸ ساله  و همسرش فریبا کیوانی، ۶۶ ساله، زن و شوهری غیرنظامی 
بودند که در حمله اســرائیل به ساختمان اســتادان سعادت آباد آســمانی شــدند. مرد در زمینه تجهیزات 
پزشکی فعالیت داشت و همسرش خانه دار بود امازندگی ساده شان ناگهان با حمله اسرائیل به پایان رسید.

شهید مدافع سلامت
شهید حجت الله روئین تن، از کارکنان بیمارستان ولی عصر عج  فرماندهی انتظامی تهران، در جریان حمله رژیم 
صهیونیستی به این مرکز درمانی به شهادت رسید. او اصالتاً اهل خراسان جنوبی ولی ساکن تهران بود. این 

شهید جانش را در راه خدمت داد و هرگز از بالین بیماران دور نشد. 

دختری که خورشید را بیدار می کرد
روایتی از زندگی شهید فاطمه قنبری  که عاشق زندگی بود

تهران؛ همیشه مقاوم

مرور خاطرات امدادگر پیشکسوت هلال احمر 
از روزهای موشکباران تهران در جنگ 8ساله

 نجات معجزه آسای يك کودک 
از زير آوار 

 شــهریار مزیدآبادی ، امدادگر پیشکسوت جمعیت هلال احمر، 
خاطرات بســیاری از روزهای موشــکباران تهران در اسفندماه 
سال ۶۶ دارد؛ روزهایی که مردم تهران آماده استقبال از سال نو 
بودند. خودش می گوید: »هنوز نمی دانستیم این چیزی که وسط 
تهران زده اند و قدرت تخریبش از بمب هم بیشتر است، چیست. 
تا اینکه تیم های تخریب نیروی هوایی رسیدند و از بقایای به جا 

مانده متوجه شدند که متأسفانه تهران را با موشک زده اند.«
مزیدآبادی آن روز را با جزئیات به یاد می آورد: »خاطرات کمرنگ 
و محو شــده اند اما یکی از آنها به قدری شیرین است که گوشه 
ذهنم مانده  است. روز ۲۶ اسفند ماه و چهارشنبه آخر سال بود که 
موشک به یکی از کوچه های بن بست خیابان نظام آباد به نام کوچه 
امیرشرفی خورده و چندین ساختمان را خراب کرده بود؛ به طوری 
که اصلا محدوده خانه ها و کوچه پیدا نبود. مشغول جست وجو در 
جایی بودیم که احتمال می دادیم خانه است. پیکر یک پیرمرد را از 
زیر آوار پیدا کردیم. کنار پیکر پیرمرد یک پشتی ترکمن قرمز بود. 
پشتی را که برداشتیم یک زن جوان را که بعدها فهمیدیم دختر 

پیرمرد است زنده و تقریبا سالم بیرون آوردیم.«
 چند ساعت جســت وجو کردیم و از اینکه فرد دیگری را از زیر 
آوار پیدا کنیم کاملا ناامید شــده بودیم و داشتیم خانه را ترک 
می کردیم که لودر کار آواربرداری را شروع کند که در آن شلوغی 
صدای ضعیفی شبیه  ناله شــنیدم. با احتیاط آوار را کنار زدیم و 
دیدیم یک بچه زیر آوار مانده و یک تکه چوب که روی صورتش 
قرار گرفته مانع از ریختن آوار بر سرش شده است. وقتی بچه را 
بیرون آوردیم، ســر و صورتش از تکه های سنگ و شیشه که در 
صورتش فرو رفته بود خونی بود. درحالی که از شــدت جراحات 
بچه خبر نداشتیم و نمی دانستیم زنده می ماند یا نه، فوری خاک 

دهانش را خالی کرده و با آمبولانس به بیمارستان فرستادیم.«

گفت و گو با برادر شهید احسان پرویزی
داماد  شهر، داماد وطن شد 

همین هفته پیش بود که مادر شیرپســرش را به خاک سپرد. 
پســری که هم مادر و هم تمــام اطرافیــان در جنب و جوش 
برگزاری مراسم عروسی اش بودند، اما اسرائیل غاصب احسان 

پرویزی را از مادر گرفت.
این روزها نه مادر حــال خوبی دارد و نه پدر؛ جگرشــان از 
پر کشیدن احســان سوخته اســت. برادر بزرگ شهید با ما 
همکلام می شــود برای گفتن از برادر شهیدش: »سال  7۶ 
بود که خدا احسان را به خانواده ما داد ؛ پسر وسطی  خانواده 
بود و عزیزدردانه پدر و مادر. در همین شهر به مدرسه رفت  و 
تحصیلاتش را تا مقطع دبیرستان در سنقر ادامه داد. سپس 
سال 97 در دانشکده افســری امام علی)ع( پذیرفته   و وارد 

ارتش جمهوری اسلامی ایران شد.«

درآرزوی شهادت بود 
برادر از آرزوی همیشگی احسان می گوید: »احسان پسری 
دلسوز، با غیرت و خانواده دوست بود. او آرزو داشت که در راه 
خدا و وطن به شهادت برسد و شهادت زمزمه همیشگی اش 
بود. هر بار که به مأموریت می رفــت به ما می گفت ممکن 
است شهید بشوم و برنگردم، برای همین با ما خداحافظی 
نمی کرد. در آخر هم  خیلــی زود و در جوانی به آرزویش 
رسید و در ۲5 خرداد 1404 در منطقه مرزی قصرشیرین 
و ســرپل ذهاب در ســمت خلبانی پهپاد به فیض شهادت 

نائل آمد.«

درخواست خانواده 
شهید از مردم

شــهید  خانــواده 
پرویــزي از مــردم 
می خواهنــد کــه با 
اتحــاد و همدلــی 
کمــک کننــد تــا 
اســرائیل و آمریکا 
و متحــدان آنان که 
تمامیــت ارضی ما 
را تهدیــد می کنند   
شکســت بخورند و 
جهان از شر این غده  
سرطانی) اسرائیل( 

خلاص شود.

مهسا حاجیان؛ روزنامه نگار# زندگی جاری است

صفحه آرا: سعید غفوری

سمیرا باباجانپورگزارش
روزنامه نگار

شــهید فاطمه قنبری  همان دختر شاد و 
پرجنب وجوشــی که در کنار کار و زندگی، 

ورزشــکار هــم بــود، عادت 
زيبايــی داشــت. او صبح زود 
به همــراه دوســتانش به کوه 
می رفت و بــه اصطلاح خودش 
»خورشــیدخانم« را بیــدار 
می کرد. دوشــنبه دوم تیرماه 
۱۴۰۴، فاطمه با همه شور زندگی 
 بر اثر حمله رژيم صهیونیستی 

به شهادت رسید.

فاطمه؛ باغبان باسخاوت گل های محمدی

فاطمه ســاکن محلــه مجیدیه تهــران بود؛ 
همســایه باوفای مســجد المهدی )عج( که 
اغلب نماز صبــح را در این مســجد می خواند 
و پای ثابت دورهمی های بانوان در مســجد و 
پایگاه بســیج محله بود. او اصالتاً اهل روستای 
سینقان شهرستان دلیجان بود؛ روستایی که به 
مزرعه های گل محمدی اش شهره است و اتفاقاً 
فاطمه نیز در تکه زمینی که از پدر به ارث برده 

بود، گل محمدی می کاشت. 
مریم سلطانی خودش را نه یک دوست، بلکه خواهر 
شــهید فاطمه قنبری معرفی می کند:»فاطمه 
متولد اول شهریور 1۳58 بود؛ دختر خودساخته 
و با جسارتی که 15 سال پیش از روستا به تهران 
آمده بود تا بتواند در رشته مورد علاقه اش کار کند. 
او کارمند قوه قضاییه در زندان اوین بود. آشنایی 
من با او به همان 15سال پیش برمی گردد؛ روزی 
که عضو بسیج محله شــد. این آشنایی کم کم به 
رفاقت تبدیل شد؛ دیگر او برایم تنها یک دوست 

نبود، خواهرم بود.«

روزی که فاطمه به خانه برنگشت

خواهر و برادرهای شــهید فاطمه قنبری ساکن 
ســینقان هســتند؛ ولی تا آنها به تهران برسند، 
دوســتانش به اوین رفته و پیگیر گمشده شــان 
شدند. شــهزاد کاظمی، بانوی پابه سن گذاشته ای 
که خودش را همچون مادر فاطمه معرفی می کند، 
می گوید:»فاطمه سال ها پیش مادر و پدرش را از 
دســت داده بود. برایم مثل دختر نداشته ام بود و 
خودش بارها من را مادر خطــاب می کرد. فاطمه 
مرخصی بود؛ رفته بود روستا. به ناگاه زنگ زد که 
من فردا تهران هستم. می گفت من مجردم؛ بهتر 
است مادرها به مرخصی بروند، آنها نگرانند! وقتی 
خبر بمباران اوین رسید، دویدم سمت خانه فاطمه. 
نمی دانید چند بار زمین خوردم. نمی توانستم خودم 
را به در خانه اش برسانم. می ترسیدم که خانه نباشد. 
نمی خواستم باور کنم که او مثل هر روز نماز صبح 
را در مســجد المهدی )عج( خوانده و راهی محل 
کارش شده است. فاطمه خانه نبود. گوشی اش هم 

جواب نمی داد. انتظار چنگ انداخته بود دور گردنم 
و نمی توانستم نفس بکشم.« ساعت دو نصف شب، 
شهزاد کاظمی طاقت نمی آورد و به همراه دوست 
دیگر فاطمه راهی زندان اوین می شوند. آنجا فریاد 
می زند: »فاطمه مادر ندارد؛ مــن را مثل مادرش 
قبول داشت. به من خبری از فاطمه بدهید « لیست 
شهدا را می خوانند و وقتی نام »فاطمه قنبری« را 

می شنود، زمان برای شهزاد خانم می ایستد.

شهید نشويم، فقط می میريم

شهید فاطمه قنبری به زندگی علاقه داشت، ولی 
مفهوم شــهادت را خوب درک کــرده بود. مریم 
سلطانی می گوید: »عاشق کوهنوردی بود. عادت 
داشت خورشید طلوع نکرده به کوه برود. ما را هم 
همراه کرده بود. می گفت برویم خورشیدخانم را 
بیدار کنیم. چند هفته قبل از شهادتش رفته بودیم 
کهف الشــهدا. روی شــانه ام زد و گفت مریم، اگر 

شهید نشویم، فقط می میریم .«

مریم به یاد نمازهای اول وقت رفیق شــهیدش 
می افتد: »هفته قبل از شــهادتش رفته بودیم 
فیلم موســی کلیم الله را ببینیم. باور می کنید 
وسط فیلم بلند شــد تا برود نماز اول وقتش را 
بخواند؟ همیشه و همه جا همین طور بود. برای 
زندگی کردن امــا و اگر نداشــت. صبح تهران 
بود، وقتی عصر زنگ می زدیم، می گفت: »الان 
صحن گوهرشاد نشسته ام و دعاگویتان هستم.« 
روز عرفه امسال یک روزه کربلا رفت و برگشت. 
گفتیم فاطمه جان، بگذار اربعین با هم می رویم. 

گفت: »شاید اربعین نباشم.«
به گفته دوستانش، خنده از لبانش رنگ نمی باخت. 
مریم می گوید: »یادم نمی آید در مقابل درخواست 
و کمکی »نه« گفته باشد. عروســی دخترم بود، 
مهمان از شهرستان آمد. خانه اش را یک هفته در 
اختیار مهمانانم گذاشت و خودش رفت روستا. او 
همسایه نیکو، رفیق بامرام و کارمند وظیفه شناسی 
بود. شهادت، حسن ختام نیک و باشکوهی برایش 

رقم زد.«


